
 سال بیست و نهم  شـــماره 8164 
 سه شنبه   29 فروردین 1402   27 رمضان 

 Tuesday  18 April 2023  Vol 8164

زن جـــوان بعـــد از عاشـــقانه های 
ممنوعه اش با مرد همسایه در قتل 

او، گناهکار اصلی شـــناخته شـــد.

رئیـــس پلیـــس بین الملـــل فراجا 
از رهایـــی گـــروگان و دســـتگیری 
آدم ربایـــان بـــا اشـــرافیت اطلاعاتی 
یگان هـــای مختلف فراجـــا و پلیس 
بین الملـــل در خـــط مـــرزی شـــرق 

کشـــور خبر داد.

دختـــر آرایشـــگر بـــه نـــام طـــلا در 
آرایشگاه شـــمال شـــهر تهران جان 

خـــود را از دســـت داد.

ســـلبریتی ها و جایگاه آنها به عنوان 
نمـــاد و الگو بخشـــی جدایی ناپذیر 
از هـــر جامعـــه و فرهنگـــی اســـت. 
مـــردان و زنـــان، پیـــر و جـــوان بـــه 
دلایـــل مختلفـــی ماننـــد جذابیت 
فیزیکی و اســـتعداد هنـــری جذب 

ایـــن »ســـتاره ها« می شـــوند.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

3 متهم اصلی پرونده که از اراذل و اوباش هستند در 
کمتر از 48 ساعت بازداشت شدند

دوستی صمیمی یک مرد با دزدان شب تاریک!بازسازی حمله وحشتناک  به قهو ه خانه معروف

حوادث

بعد از گذشت 7 ماه از تخریب یک قهو ه خانه در خیابان خوش توسط اراذل و اوباش، بازسازی 
صحنه جرم با حضور اشرار حاضر در آن روز بازسازی شد.

ماجرای سرقت در کار نبوده و همه چیز یک سوء تفاهم بوده است. همسرم گمان کرده بود باربد مزاحم من شده است، به 
همین خاطر گوشی او را به زور گرفت تا آن را چک کند. 2021

 مرد مهربان دسیسه 
شومی داشت

 زن خائن به قصاص 
محکوم شد

20

20

21

21

21

 اعترافات کابوس 
زنان تهرانی

دسیسه زن در قتل 
مرد همسایه بعد از 

عاشقانه های ممنوعه

 نجات گروگان خارجی 
 از چنگال آدم  ربایان

در ایران

 مرگ تلخ دختر آرایشگر 
در شب تنهایی

یک زورگیری بچگانه زن و شوهری کافی بود تا رفاقتی صمیمی بین آنها و طعمه شان 
شکل بگیرد!

بغـــض گلویـــش را می گیرد ولی ســـعی می کند 
بر خودش مســـلط باشـــد. مرور آن خاطرات 
تلـــخ، برایش ســـخت و دلهـــره آور اســـت، اما 
لازم می داند که آنچه بر او و پســـر 5 ســـاله اش 

گذشـــته را بازگو کند.
حادثـــه مربوط به نخســـتین روز ســـال جدید 
اســـت و تـــا آن لحظه هیـــچ کـــدام از اعضای 
ایـــن خانـــواده ســـه نفـــره، نمی داننـــد که چه 
سرنوشت شـــومی در انتظارشان است. حدود 
یک ســـال و نیمـــی می شـــود که بـــرای درمان 
ســـرطان مادر خانواده، از آبـــادان به اصفهان 
رفته انـــد، اما عید امســـال تصمیـــم می گیرند 
بـــرای دور بـــودن از فضـــای غم انگیـــز بیماری 
و بیمارســـتان، به شهرشـــان بازگردنـــد تا آب 
و هوایـــی عـــوض کنند. شـــهرام وداعـــی، پدر 
ایـــن خانواده اســـت. او که مغـــازه اش در بازار 
مرکـــزی آبـــادان را به یک فروشـــنده ســـپرده 
اســـت، تصمیـــم می گیرد روز نخســـت ســـال 
جدید، همراه پســـرش به مغازه ســـری بزند و 
ســـاعت یک ربع به 11 شـــب، تصمیم می گیرد 
آنجا را به مقصد منـــزل مادرش به منظور عید 

دیدنی تـــرک کند.
او در شـــرح ماجرای آن شـــب می گوید: »بعد 
از ایـــن مـــدت دوری، تصمیـــم گرفتـــم بـــرای 
ســـال جدید به مغازه ام ســـر بزنم. آن شـــب، 
پســـرم »پویان« بـــا من همـــراه بـــود. از مغازه 
تـــا جایی که ماشـــین پـــارک بود، حـــدود 500 
متری فاصله داشـــتیم و با پویان، این مســـیر 
را طـــی کردیـــم. وقتـــی ســـوار شـــدیم، هرچه 
اســـتارت زدم، ماشـــین روشن نشـــد. حدس 
زدم ممکن است مشـــکل از باتری باشد. اول 
تصمیـــم گرفتـــم ماشـــین را همانجـــا بگذارم 
و بـــروم تا بعـــداً برایـــش کاری کنـــم؛ ولی یک 
لحظـــه تصمیـــم گرفتم که باتـــری را چک کنم 
کـــه مبادا خوابیده باشـــد و این آغـــاز ماجرای 

تلـــخ خانواده ما اســـت.«
ماجرای تلـــخ خانواده وداعـــی، از تصمیم پدر 
بـــرای چـــک کـــردن باتری ماشـــین شـــروع و 
با پیاده شـــدن پســـربچه از در ســـمت شاگرد 

ادامـــه می یابد!
پدر پویـــان می گوید: »کاپوت را بـــالا زدم و به 
پویـــان گفتم که در ماشـــین منتظـــرم بماند. 
داشـــتم بـــا آچـــار ســـرباتری را شـــل می کردم 
که دیدم پســـرم پیاده شـــد. او همیشـــه از در 
ســـمت راننـــده پیاده می شـــد ولـــی نمی دانم 
چرا آن شـــب، از در سمت شـــاگرد پیاده شد. 
من پیـــاده شـــدنش را دیدم. حتی ســـرش را 

هـــم از کنار کاپوت ماشـــین دیدم ولی ناگهان 
غیبش زد! همه جـــا تاریک و خلوت بود و من 

مانده بـــودم و من!«
فریادهـــای پویان پویان از ســـمت پـــدر بلند 
شده بود ولی هیچ پاســـخی به دلنگرانی های 

پدر داده نمی شـــد.
پدر پویان در تکمیـــل گفته هایش می افزاید: 
»داخـــل و زیـــر ماشـــین را هـــم نـــگاه کـــردم. 
خبری از بچه نبود. یک لحظه، کنار ماشـــین، 
دریچه ســـیمانی فاضلابی را دیدم که شکسته 
بـــود. یقیـــن پیدا کـــردم کـــه پویـــان در کانال 
فاضـــلاب افتاده اســـت. من 20 ســـال اســـت 
که در آبـــادان مغازه دارم و می دانم که شـــهر، 
پر اســـت از ایـــن کانال های خوفنـــاک و عمیق 
که جان بســـیاری از کـــودکان را تاکنون گرفته 
اســـت. بـــا ســـر وارد کانـــال شـــدم و تا ســـینه 
داخـــل آن فـــرو رفتـــم. در آن تاریکـــی هیـــچ 
چیز مشـــخص نبـــود و خودم هم گیـــر کردم، 
نه می توانســـتم داخـــل کانال بـــروم و نه از آن 
خارج شـــوم. با هر ســـختی که بـــود، خودم را 
از آن کانال بیرون کشـــیدم  که دست و صورتم 
به شـــدت زخمی شـــد. شـــروع کردم به فریاد 
زدن کـــه پســـرم داخل کانـــال افتاده اســـت و 
از مـــردم کمک خواســـتم. چند نفـــری جمع 
شـــدند تا به من کمـــک کنند. یـــک نفر گفت 
بـــرو داخل کانـــال و بچه را پیدا کـــن. یک تکه 
جـــدول که کنار کانـــال بود را جا بـــه جا کرد و 
فضا بـــرای ورود من به کانال فاضلاب بیشـــتر 

از قبل شـــد.«
پـــدر پویـــان از ورودش به کانـــال و صدا کردن 
بچـــه اش در آن تاریکـــی خوفنـــاک می گویـــد. 
از فاضلابـــی که تا کمـــرش بالا آمده اســـت و 
گازی که هر لحظه او را بیشـــتر درگیر می کند. 
او می گویـــد: »این کانـــال به عمـــق 2 و عرض 
یـــک متر و نیـــم اســـت و فاضلابی کـــه در آن 
جریـــان دارد نیز تـــا یک و نیم متر می رســـید. 
در آن فاضـــلاب و لا بـــه لای لجن هـــا دســـت 
می کشـــیدم تـــا پویـــان را پیـــدا کنـــم و مدام 
صدایـــش مـــی زدم. حتی آب هم راکـــد نبود و 
جریان داشـــت و این کارم را ســـخت می کرد. 
این فاضلاب به ســـمت رودخانه اروند حرکت 
می کنـــد و شـــدت جریانـــش هم بســـیار زیاد 
اســـت و من متوجه شـــدم که این جریان آب، 

پویـــان را با خود برده اســـت.«
پدر مســـتأصل و فرزنـــد ناپیدا. او بـــا اندوهی 
بســـیار می گویـــد: »فاضـــلاب بچـــه را بـــا خود 
برده بود. چندیـــن متر جلوتر، مردمی که روی 

زمیـــن بودنـــد 
یچه هـــا  ر د

ه  د ر و آ ر د ا  ر
بـــا  و  بودنـــــــد 

نـــــور چـــراغ قوه 
 ، ن شی شـــا گو

فاضلــاب را روشن 
می کردنـــد. یکی از 

آنها کـــه چنـــد متر 
جلوتـــر دریچـــه ای را 

در آورده بود و داخل 
فاضـــلاب را می دیـــد، 

کفـــش پویـــان را دیـــد 
و فریـــاد زد پـــای بچه را 

» ! می بینـــم
»در اوج امیدواری و ناامیـــدی بودم. فرزندم، 
پـــاره تنـــم، نمی دانم که زنـــده بود یـــا نه. من 
فقط دویدم، فقط دویدم تا به پســـرم برســـم. 
مـــن هم کفـــش بچه را دیـــدم. پاهـــای پویان 
بالا آمده بود و ســـرش داخل آب! با ســـرعت 
خـــودم را به او رســـاندم، از پـــا گرفتمش و بالا 
کشـــیدمش و بچـــه را بـــه مردمـــی کـــه بالای 
دریچـــه کانـــال ایســـتاده بودنـــد ســـپردم. گاز 
فاضـــلاب مـــرا گرفته بـــود و من هیـــچ امیدی 

بـــرای بالا آمـــدن از آن لجنزار نداشـــتم.« 
پـــدر پویان اینهـــا را که می گویـــد گریه امانش 
را می بـــرد و ادامـــه می دهد: »جـــان بالا آمدن 
از آن فاضلاب را نداشـــتم. دو نفـــر تا کمر خم 
شـــدند و دست شـــان را بـــه ســـمت مـــن دراز 
کردنـــد. گاز فاضـــلاب مـــرا گرفته بـــود و فکر 
می کـــردم فرزنـــدم از دســـت رفتـــه اســـت. با 
خـــود فکـــر می کـــردم کـــه اگـــر پویـــان مرده 
اســـت، دیگر نیازی نیســـت که مـــن هم زنده 
بمانم برای همین نمی خواســـتم دست شـــان 
را بگیـــرم و بالا بیایـــم. اگر جریـــان فاضلاب، 
پویـــان را از آن نقطـــه دور می کـــرد، من دیگر 
نمی توانســـتم او را پیـــدا کنـــم چراکـــه جلوتر، 
دیگـــر دریچه ای وجود نداشـــت که مـــردم نور 

گوشـــی را در آن بیندازند.«
ناگهـــان، مـــردم طنـــاب پاییـــن انداختنـــد و 
پـــدر پویـــان را بـــالا کشـــیدند. حجـــم زیادی 
از فاضـــلاب وارد بـــدن پویـــان شـــده و ایـــن 
منجـــر بـــه بیهـــوش شـــدن اش شـــده بـــود. 
مـــردم بـــا چنـــد ضربـــه به کمـــر پویان ســـعی 
کردنـــد کـــه او را وادار به بـــالا آوردن فاضلاب 
 کننـــد و موفـــق نیز شـــدند و ناگهـــان، پویان

 به هوش آمد.

بعد از برنامه افطاری شـــب یکشـــنبه در حوزه 

هنری حادثـــه ای تلخ ســـبب مـــرگ دو نفر از 
شد. کارمندان 

بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 

کارمنـــد   2 دردنـــاک  مـــرگ  بـــه  رســـیدگی 

تأسیســـات حـــوزه هنـــری تهـــران واقـــع در 

خیابـــان ســـمیه در دســـتور کار محمدمهدی 

براعـــه بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخـــت قرار 
گرفـــت.

بلافاصلـــه بازپـــرس جنایـــی برای رســـیدگی 

بـــه موضـــوع در محـــل حادثـــه حاضر شـــد و 

تحقیقات برای روشن شـــدن علت مرگ این 
دو نفر کلیـــد خورد.

بررســـی ها نشـــان می داد در حالی که شـــب 

یکشـــنبه در حـــوزه هنـــری ضیافـــت افطاری 

بـــود، در طبقـــه منفـــی 3 این حادثـــه مرگبار 

خ داده اســـت. در آن قســـمت مخزنی وجود  ر

داشـــت که چربی غذاهای آشـــپزخانه در آن 

دپو می شـــد اما کارکنان متوجه شـــده بودند 

که لوله منتهـــی به این مخـــزن گرفتگی پیدا 

کرده اســـت و اقـــدام به شست وشـــوی آن با 

اســـید چیلر مـــی کنند. اما گاز اســـید ســـبب 

ســـوختن ریه هـــای مـــرد جوان تـــر می شـــود. 

همکار او وقتـــی متوجه ماجرا می شـــود برای 

کمک به همـــکار جوان خـــود وارد مخزن می 

شـــود کـــه او هم بـــه خاطر شـــدت گاز اســـید 
جان خود را از دســـت مـــی دهد.

قربانیـــان بـــه نام هـــای ســـیدمحمد زاهـــد 

شـــکرآبی و سیدســـعید داوری 58 و 35 ساله 

بودنـــد و کارمنـــد جوان بـــه تازگی پدر شـــده 

بـــود و فرزنـــد او بهمن ماه ســـال گذشـــته به 
آمـــده بود. دنیا 

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده در شـــعبه ســـوم 

دادســـرای جنایی تهـــران در جریان اســـت.

پدر پویـــان می گویـــد: »در آن شـــرایط، پویان 
ناگهـــان به هـــوش آمـــد بغلـــم کـــرد و به من 

گفـــت کـــه آدم خوب هـــا نجاتـــم دادند!«
کســـبه بازار آبـــادان، ضمن اینکه بـــا اورژانس 
تمـــاس گرفتـــه بودنـــد، پویـــان و پـــدرش را 
شســـتند و لباس تمیز به آنها دادند. اورژانس 
این دو نفر را به بیمارســـتان 17 شهریور آبادان 

منتقـــل کرد.
شـــهرام وداعی، پدر پویان می گوید: »تا صبح 
در اورژانـــس بودیـــم زیرا او مشـــکل تنفســـی 
شـــدید داشـــت. پویان تـــا دهـــم فروردین در 
بیمارســـتان مانـــد و بعـــد مرخـــص شـــد ولی 
هنـــوز هم گـــوارش اش مشـــکل دارد و هم این 
که بعضـــی وقت ها بعضـــی غذاهـــای خاص را 
بالا می آورد؛ اما اکنون مشـــکل تنفســـی ای که 
مربوط بـــه ریه باشـــد، نـــدارد. با همـــه اینها، 
روان او به شـــدت آسیب دیده اســـت. یک بار 
تعریـــف می کرد کـــه »بابـــا وقتی آن زیـــر بودم 
)در فاضـــلاب( و تـــو مـــن را صـــدا می کـــردی، 
صدایـــت را می شـــنیدم ولـــی نمی توانســـتم 
جـــواب دهم چـــون آن آب هـــای کثیـــف توی 
دهانـــم می رفت. من هـــر وقت می خواســـتم 

بگویـــم بله، خفه می شـــدم.« پویان همچنین 
شـــب ها خـــواب چاله هایـــی را می بینـــد کـــه 
درون آن می افتـــد و آن چنـــان می ترســـد کـــه 
می خواهـــد فقـــط دســـتم را بگیـــرد و بخوابد. 
او خیلـــی ضعیـــف شـــده و الان 17 کیلو شـــده 
اســـت. توصیف کردنی نیســـت. نه آن فاجعه 
و نـــه آنچـــه بر پســـر پنـــج ســـاله ام گذشـــت. 
آن لحظـــات وحشـــتناک، بـــرای خیلی هـــا در 
آبـــادان رخ داده اســـت ولی چند درصدشـــان 
توانســـته اند بچه هایشـــان را نجـــات دهند؟«

او تأکید می کنـــد: »کانال های فاضـــلاب نباید 
به این شـــکل باشـــند. باید روی آنها به گونه ای 
پوشـــیده شـــود که امـــکان ســـقوط در آنها به 
حداقـــل برســـد، امـــا اینجـــا شکســـتگی های 
ســـیمانی روی ایـــن کانال ها خیلی زیاد اســـت 
و ممکن اســـت بـــاز هم بشـــکنند. چنـــد روز 
پیـــش دیـــدم کـــه روی کانالـــی کـــه پویـــان در 
آن افتـــاده بـــود بـــه تازگـــی و مجدداً ســـیمان 
کشـــیده اند ولی خود مســـئولان هـــم می دانند 
که این روش، کارســـاز نیســـت و ممکن است 
مجدداً شکســـته شـــود و جان کـــودک دیگری 

به خطـــر افتد.

وحشت خانم بازیگر 
از اسب

پدر پویان از 
ورودش به 

کانال و صدا 
کردن بچه اش 

در آن تاریکی 
خوفناک 

می گوید. از 
فاضلابی که 

تا کمرش بالا 
آمده است و 

گازی که هر 
لحظه او را 

بیشتر درگیر 
می کند

چهــــــره

مرد آبادانی  از وقوع         

فاجعه دیگری در راه است؟!

جلوگیری کرد فاجعهفاجعه
 نیمه شب وحشتناک برای

پدر  و پسر

 زهرا علی هاشـــمی / دوست داشـــتم در آن فاضلاب بمیرم. بعد از پســـرم دیگر نمی خواستم زنده 
بمانـــم.  تـــک و تنها؛ زیر زمین و در کانال فاضلاب، در تاریکی شـــب. دســـتی به ســـمتم دراز شـــد 
ولی نه توانی داشـــتم که آن دســـت را بگیرم، نه دلم می خواســـت بدانم که زندگـــی ام چطور بعد 

از پســـرم پویان، ادامـــه پیدا می کند.

سقوط خوفناکسقوط خوفناک

 لازم به ذکر اســـت که به غیر از این کانال ها، در ســـطح شـــهر آبـــادان، چاله های آبی 
وجـــود دارد کـــه درپوش ندارنـــد و مردم نیز بـــا این موضـــوع کنار آمده اند که کســـی 
نیســـت روی آنها درپـــوش بگذارد. خود مـــردم، با قـــرار دادن لاســـتیک و تنه درخت 
و... ســـعی کرده اند که ایـــن کم کاری های مســـئولان را جبران کنند. شـــهرداری و آبفا 
با هم بر ســـر ایـــن موضوع بگو مگـــو دارنـــد و گویا به نتیجـــه ای هم نمی رســـند. من 
برای این حادثه، از شـــهرداری و آبفا شـــکایت کرده ام و امیدواریم به نتیجه ای برســـد 

که برای آبادان مؤثر باشـــد.
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 پویان کوچولو که در آغوش پدرش
آرام گرفت 

مرگ دردناکمرگ دردناک 2 کارمند در حوزه هنری

 زاهد شکرآبی و سیدسعید داوری محل وقوع حادثه
قربانیان حادثه

طی 48 ســـاعت 3 نفر از این اراذل و اوباش دســـتگیر می شـــوند. صبح روز گذشـــته بعد از دســـتور مقام قضایی، بازســـازی صحنه جرم در قهوه خانه انجام 
و 3 متهم دســـتگیر شـــده در این پرونده، بـــه جرایم ارتکابی خود از جمله تخریب قهوه خانه و ســـرقت از آن اعتـــراف کردند. گفتنی اس

 سلبریتی هایی که
 فوبیای حیوانات دارند


